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و شميره   ٦ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      دوکتور محمد اکبر يوسفی :ليکوال  ٠١-٠٥-٢٠١١  ني
  

  !در اروپا و تأثيرات آن بر افغانستانرائی گملت  ملت و
  )قسمت نهم( 

  
 سالگی، ١٥ در شهر ويانا، بسن ١٨٨١متولد پنجم سپتمبر ( يک دانشمند و سوسيال دموکرات آلمانی » اوتو باور «

، می نويسد )»دويچه ناسيون«(آلمان ، در رابطه با خصوصيات انکشاف تاريخی ملت )مشغول تحصيل در پوهنتون
موصوف می گويد که . که اين ملت در مرحلۀ آغاز سرمايداری،  تصويری واحد انکشاف را نشان نمی داده است

، نطفه های سرمايداری قديمی تشکيل يافته بود، ولی در نتيجه تحولات و بحرانات، مسير نشيب و فراز قبل  هاخيلی
ايجاد و رشد هسته های ثروت و تراکم سرمايه در اروپا، در مقايسه با بی شمار ار عوامل  آنچه در قط.را پيموده است

گرفتن اوضاع طبيعی و نمنطقۀ ماحول و بخصوص کشور کنونی ما افغانستان، نقش عمده داشته است، همانا ناديده 
 بی سر و بی پا، که پس از ، جنگلات و راه های آبی به ابحار فراوانهایموجوديت آب. ی محسوب می گرددئغرافياج

 در نتيجه با پيشبرد برنامه های پيگير و وسيع که چاپ  توليد کاغذ و صنعت صنعتلسانی،» نوشته يا الفبای«اختراع  
 موضوعات ۀ به ادام .بطور نمونه قابل ذکرمی باشد  را ممکن ساخته است، ديگر، انواع صنايعۀ مردمتعليم عام

 دولت هسپانيه به ١٥٧٥ می نويسد، که در سال  همچنان» اوتو باور« ، منجمله آلمان وامربوط انکشافات وقت اروپ
   .افلاس رو برو گرديد

در قلمرو » اوتو باور« بر اساس گزارش  قسمت بزرگ سهم سرمايۀ آلمانها در نتيجۀ افلاس پادشاهی هسپانيه، 
ديده . نی را در قلمرو حاکميت هسپانيه متوقف ساختاين حالت بقول او فقط استثمارآلما. حاکميت هسپانيه، نابود گرديد

جماعت مشترک  .می شود که سرمايداری غربی از آغاز با بحران ها و احتمال ورود خسارات آشنا گرديده اند
به نسبت  عکس العمل . چهره می کشد ١٨، الی قرن  آغاز می يابد١٦ اساس ارزيابی وی از قرن فرهنگی که بر
توده های مردم، در آغاز با رشد  سريع سرمايداری قدم گذاشتند، که پس . های تجارتی دانسته استراه  لغزش يا تغيير

، با استفاده از کشتی رانی،  روی حاصل نمودهپيشسير وسفر بحری  از آن ايتالوی ها، که از خود بيشتر تلاش در راه 
 محلاتی چون جزاير  اهميت١٥حتی در قرن او اشاره نموده است که . نده ادرين بخش، کسب نمود برتری مشهود را

در سال . ، اروپايی ها را با امريکای لاتين آشنا ساخت»کريستوف کولومبوس« . را درک نموده بودند» کانار«
به تعقيب ايتالوی ها، .  کشف نمودندرا ،  راه های بحری الی شرق هند ١٤٩٨و  در سال » کانگو« سواحل ١٤٨٤

 هالندی ها، فرانسوی ها و برتانوی ها، بحيث قدرت های رهبری کنندۀ سرمايداری، در قدم پرتگالی ها، هسپانوی ها،
 الی ١٥٧٦در همين گزارشات آمده است که تجارت ادويه هندی طی سالهای . اول تجارت ، وارد ميدان گرديده اند

، بر اساس منابع ١٦رن در ق.  بشمول فروش بردگان سياه پوست  توسط آلمانها، به پيش برده می شده است١٥٨٠
 ٢٠٠درين سالها قريب . قرار می دهدبرتانوی » کمپنی هند شرقی« اختيارتاريخی، پرتگالی ها، هند شرقی را در

 در همان سالها برخی از اقوام  قسمت شرق افغانستان، تحت رهبری .سال از آغاز انقلاب فرانسه، فاصله داشته است
 بسر می برده  آزاديخواهانه عليه تلسط مغل با مغل در فضای متشنج و جنگبا يزيد انصاری مسمی به پير روشان،

  .بر آن مرور خواهيم نمودشتر يمه به تفصيل بااند، که در اد
يخ اروپا در نظر می گيريم، بيهوده نخواهد بود هرگاه مرور کوتاه بر اوضاع کشورما و روقتی مراحل فوق را از تا

ن مطلب از مراحل تازه تر انتخاب گرديده است، ولی زمانيکه با وجود آنکه عنوا. محوزۀ ماحول آنرا از نظر بگذراني
که ممکن م ه ام، چنين انتباه، حاصل نموده احسب تصادف به نوشته های بعضی از هموطنان ما، نظر کوتاه داشتبر 

در .  جامعۀ ما درست بفهميمر، تا بر مبنای آن، وحدت ملی را ده مشترک قرار نداشته باشيمتا اکنون، بيک وجما همه 
اوتو «بقول .  می نگرند»مدرن«های اروپايی وقتی از دولت ملی حرف می زنند، به آن بمثابۀ يک پديدۀ کشور 
، در المان بعنوان مثال، بيش از دو قرن در بر گرفته است، تا بيک سطحی از فرهنگ قدم گذاشته اند، که برای »باور

از مدت ها بدينسو نوشته ها و در مورد کشور ما، . بل تعريف بوده توانسته استآنها بحيث يک فرهنگ آلمانی قا
عدۀ خيلی صاحب قلم اند، چه بسی کلمات جاذب از نظر آنها چون . مطالب زيادی از هموطنانم را مرور نموده ام

 از استعداد کلمه و غيره که خارج» بيماری قبيلوی«، » دود مان« ، » قوم«، »قبيله سالاری« يا » قبيله سالار«
 که بر خلاف نويسندگان  گرفته می شودمروری بر منابع علمی خارجی، الهام. سازی اين نويسنده  می باشد، می بينم

کشور ما، دانشمندان خارجی، چنان آزادی برای خود نداده اند، تا هر لحظه کلمۀ نو بسازند، بلکه می کوشند، 
، حال . نمی سپارند  اين چنين کشور ها، خود را بدامان حلقات مبلغ یماعل. برندباصطلاحات علمی را بجايش بکار 

آيا جامعۀ فعلی افغانستان يک جامعۀ قبيلوی  :سؤالی به ذهنم خطور نمود، تا بپرسم که م،با مطالعۀ مطالب هموطنان



 
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

بايد دارای چه مشی سياسی ؟ در چنان مرحله در کدام مرحلۀ انکشاف اجتماعی قرار دارد اگر قبيلوی است، است؟
  ؟......؟ ستون و خطوط باشد

  
، بايد نخست تعريف خود را حضور خواننده، پيشکش نمائيم که ما خود  وقتی می گوئيم افغانستان، جامعۀ قبيلوی است

  .آنرا چگونه تعريف نموده ايم
« م اجتماعی، نگاه کمی و کيفی توسط،  متخصصين علود، از علمی دست داشته که بايبر اساس تعريف، و تصوير

و مؤرخين با صلاحيت و آگاه  و با اعتبار، ارزيابی گرديده باشد، بعد ممکن بتوانيم بسنجيم » اتنولوژی«، »ايتنوگرافی
شناخته می » کثيرالاتنيک«که کدام گروپ های اجتماعی ما که از نگاه، نژادی و منشأ بيولوژيکی، که بدون شک 

  .  قبيلوی بسر می برند و تا  چه حد، پيوند های قبيلوی را حفظ نموده اندد، تا چه حد در تحت شرايط اجتماعینشو
  

دانشمندان تاريخ و علوم اجتماعی، بخصوص مؤرخين بخش حقوق دولت، چنين تصويری را بدست می دهند که در 
دو نوع جمله جوامع يا اجتماعات انسانی، از زمانه های دير بدينسو، در حيات روزمره، يا زندگی با همی، فقط  از 

بر حسب .  سازماندهی دولتیو ديگری، اصطلاع قبيلوی يا بهسازماندهی قومی يکی .  کار گرفته اندسازماندهی
تسلسل انکشافی جوامع، همه می دانند، که ساختار قبيلوی يا قومی که در حلقات محدود تر،  خويشاوند  نيز ياد می 

  . شود، از نگاه تاريخی مقدم تر است
  

 قارۀ آمريکا، افريقا، آسيا و آسترليا وجود داشته، شيوه های متفاوت در جهان نمونه های مختلف از قبيله ها در تاريخ
های قبيلوی، مانند ديگر تشکل های اجتماعی قابل توجه است که ساختار . ده استزندگی آنها نيز تحليل وارزيابی ش

همه مناطق دنيا، يکی نبوده ن زمان آهنگ رشد آنها نيز در ر عيد. فرهنگی، تشکل های ثابت و غير قابل تغيير نيستند
   .و نخواهد بود

مردم اين قلمرو، يکباره، مانند قطرات باران از . جامعۀ افغانستان تاريخ بخصوص خود را  پشت سر گذاشته است
حقيقی آنرا پر بر باشندگان و بخصوص دانشمندان آن لازم است، تا خلا های احتمالی  تاريخ . آسمان نريخته اند

بيماری «و » قبيله سالاری«وقتی کلمات .  ساخته، خود را از تزلزل احتمالی در رابطه با هويت خويش آزاد سازند
 ايجاد می گردد،  برايمرا در نوشته های معين مشاهده می نمايم، يا مستقيماً از افراد می شنوم، چنين تصويری» قبلوی

هيم، تنها قبايل پشتون را در نظر داشته باشند، اين خود می تواند يکنوع مرض که ممکن طراحان و مدعيان چنين مفا
اين چنين مشغوليت های فکری، جامعه . در آن نهفته باشدسر پوشيده  ) »راسيزم «( نژاد پرستیباشد و حتی  ممکن

 و ب درک کرده باشندخو هم را بسوی ترقی سوق داده نمی تواند، و لو نويسندگان محترم خود مفاهيم دموکراسی را 
  .مدعی درايت و دانائی بالا تر از ديگران باشند

  
 اقتصادی  و سياسی حقوقی، تشکل هايی می دانند، که در –اجتماعات قبيلوی را دانشمندان، از نگاه ساختار اجتماعی 
تا همين . می کنند ت يادمساوا بعضأً به آن مرحله بعنوان .آغاز، همه افراد قبيله دارای هويت و موقف يکسان بوده اند

 . اکنون در همه مراحل انکشاف اجتماعی  افرادی وجود دارند که کلمات مساوات و عدالت را بزبان می آورند
 در مراحل اولی، به نسبت مسلط بودن .صرفنظر از آنکه در اعلاميه های انقلاب فرانسه نيز شامل بوده است

در چنين . ، و جود داشته است»فرد از فرد«ری از استثمار مناسبات ملکيت اشتراکی و اجتماعی، فضای عا
اجتماعات که در آغاز، رشته های خونی آنها را در پيوند با همديگر نگه ميداشته است، در درون همچو تشکل ها، 

يا سلسله مراتب و » هيرارشی«علاوه از اينکه، دموکراسی بخصوص خود انها در آن، مسلط بوده است، يکنوع 
 دفاع از محيط زيست و يا  نيازی به نسبت به بعضی از اعضای جماعت  بوجود آمده، بخصوص زمانيکهاعتماد،

، بتدريج ضرورت جوانان جنگی، در تحت رهبری  احساس می گرديده است»گله ها« زمين و ملکيت مشترک
، منشأ فاميل« ان در اثر خويش تحت عنو» فريدريش انگلس «.موسفيدان مجرب و خير خواه نيز بوجود آمده است

ياد » مردم با اسلحه« ، حين تحليل جامعۀ ابتدائی يونان قديم، از مرحلۀ قبيلوی، بمثابۀ »مالکيت خصوصی و دولت
  . در چنين تشکل و يا مرحله، هنوز اثری از تشکل دولتی وجود نداشته استکرده، 

ت، در يونان قديم، تشکل های اجتماعی طوريکه در مقالات ديگر نيز در بارۀ مفاهيم مطروحه، حرف زده شده اس
( » ايتنيک«ت، اجتماعات قبل از تشکل ملت را گروپ های سريشه های نژادی، مطرح بوده ا  ايکهآن مرحلهه تا اولي

» ايتنوگرافی«، »ايتنولوژی«که بحيث پيشاوند در ساحات علمی ديگر، نظير » ايتنو«کلمۀ . می ناميده اند)  نژاد، قوم
فهميده » وابسته به نژاد« و گاهی هم » فرهنگ«و »  مردم«، »نژاد«بکار برده ميشود، بمفهوم، » يکايتنوسنتر«و 
    .اند
  

مورد ، با تمايلات ما قبلها،  آنو تجديد سازمانپيوند های نژادی   حضور  هرگاه، توضيح می داردانتونی سميت، 
 معلومات کمی  برای ما،قابل باور بدست آيد لتل ميکبرای رسيدن به تش واحد های نفوس واجد شرايط توجه باشد، تا 



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

عوامل عمومی :  مبتنی بر اينکهوال در جواب به س. را بدست می دهد که چرا و چگونه چنين گذار صورت  می گيرد
ی سميت می گويد ون انتمتحول و يادگاری ها، کدام اند؟» ايتنيک«تشکيل ملت ها بر مبنای پيوند های » ميکانيزم«و 

 آنها را فراهم فه آزمايش نمونه های اساسی درشکل گيری هويت ها و تحولات وسيع ايکه تقويت بخشندۀ انکشاکه ب
 بعد ازينکه در .از اهميت برخوردار می باشد» تشکل ملت ها«  درين زمينه، اصطلاح .زد، نيازمندی ديده می شوداس

 «: را چنين تعريف می نمايد» هويت ملی«ار ديگر مسير رسيدن به تعريف ملت، از يک پروسۀ بغرنج نام می برد، ب
و  آئين و فرهنگ عامه، اقتصاد و يادگارهای تاريخی،  اشتراک قلمرو، افسانه ها، دارای،جمعيت انسانی مسمیبمثابۀ 

 است که نوع ايدآل يعنی ، داشته برای تمام اعضأ، ملت مفهوم چند بعدیسيستم حقوقی و قانونی مشترک و مکلفيت ها 
انتونی سميت، هويت (» .بدرجات مختلف، فراهم می سازد   و پيروی راتقليد يا سنگ محک مثال های معينيار مع

  )،بزبان انگليسی٤٣ملی، صفحه
بايد دلايل ، طوريکه در فوق ذکرشد،  اگر قبول نمائيم که افغانستان جامعۀ قبيلوی استحال بر اساس تعريف فوق،

پذيرش چنين مفهوم، . مناسبات حاکم در جامعۀ افغانستان، مناسبات قبيلوی است کهکافی داشته باشيم، تا ثابت سازد 
اجتماعی، رسوم و عادات بعضی از بقايای ساختار فغانستان، حقيقت آنست که در ا.  را نفی کند دولتموجوديتبايد 

های دارای بقايای قبيلوی،  گروه . برخلاف در بد ترين شرايط امرار حيات.  اما نه حاکم.عنعنوی قبيلوی وجود دارد
. دندر شرابط کنونی برخلاف تصورات برخی ها، از محرومترين  گروه های اجتماعی افغانستان  شناخته می شو

اتی عمدتاً مشغول تربيۀ ، در دهات ميان دره ها و کو های سنگی، فاقد امکانات حياکثريت آنها، در مناطق دور دست
ت  محدود می باشند، در حاليکه از نعمت سواد خواندن و نوشتن نيز محروم اند، حيوانات چون بز و گوسفند و يا کش

هيچ  حتیاز زمانه های دير بدينسو، قبايل.  قدرت های سياسی نيز، در طول تاريخ به سرنوشت آنها توجه نداشته اند
تماعی و نظام خود بصورت کل در ساختار و يا مناسبات اقتصادی اج، يکی از گروپ های اجتماعی در افغانستان

، بتوانند در برابر نيست که سياستمداران دارای چنان وزنهموجوديت بقايای قبيلوی . دناداری قومی بسر نمی بر
نتوانسته اند، قدم های »  موانع مناسبات قبيلوی ضعيف« قضاوت های تاريخ، بخود برائت حاصل نمايند، که بنابر

 پس از ختم جنگ دوم جهانی، با تذکر است، که در پنجاه سال اخير، خاصتاًً قابل .لازم را بسوی ترقی کشور بردارند
 گوناگون، طرز العمل سران اقوام و قبايل را  هایبميدان آمدن حلقات و سازمانهای نام نهاد سياسی و پخش ايدولوژی

 برای بعضی از . نداردزير تأثير داشته ، شيوه زندگی قومی، بمعنی اصلی کلمه از ساليان دراز بدينسو ديگر  وجود
 شيوه نويسندان، استعمال کلمات فوق، چنان جالب بنظر می رسد، گوئی که همۀ آنها واقعاً، تحليل دقيق، در مطابقت با 

عاری از حد اقل وقتی به عمق نوشته ها دقت شود، هيچ يکی از آنها، . ، داشته اند های علمی شناخته شده)»متود«(
   .تی و پيشداوری های تعصب آميز، نخواهد بودنژاد پرس» سرپوشيدۀ«افکار

  
  ماهيت دارای که،پوشش تفاوت های نژادی درک افکار چنين افراد اينست، که اکثراً زير جهت در محسوس دشواری
أً از ذخيرۀ کلمات آن می نويسند که البته بعض در برابربا احساس بيگانگی، باشد  می بيولوژيکی و طبيعیو ريشۀ

اگر جامعۀ انسانی بر طبق تفاوت .  با چنين افراد نمی توان تفاهم داشت. آورندمی  بعمل بی نيز استفاده کافی عوامفري
 گرفته  در نظر و غيره)قفقازی (»کاوکازی«و » اوسترالوئيد«، » نيگروئيد«، »منگولوئيد« در چهره ها، چون  ها

، چنين تفاوت ها تا ابد وجود می داشته  تجزيه و مرز های جدائی و دشمنی  ايجاد گرددهاشود وبر مبنای همچو معيار
ممکن در چند قرن بعدی  های مختلف، کاملاً از بين برود،  نسلجفقط در صورتيکه، موانع احتمالی در ازدوا. باشد

 مشغوليت کنونی انند، بخشی از  می تو»راسيست ها « نژاد پرستان يا در نتيجه،.دنر نماييلوژيکی تغيوچهره های بي
  .ر استيماً در تغيئ بحيث انسان متمدن، بايد پذيرفت که فرهنگ های اجتماعات در همه قاره ها، دا.را از دست دهند

  
 رشد و انکشاف فرهنگ که با کشفيات و اختراعات روز افزون بشر غنا می يابد، برای بهتر ساختن شرايط زندگی 

در جوامع کنونی بشر، بطور مشهود، درک اين اصل عموميت می يابد، که انواع مهاجرت . انسان، صورت می پذيرد
، بجای  بود بنأ بهتر خواهد.، می افزايدير هويت هاي و تغ اجتماعی هایها و همزيستی انسانها، به ادغام و همگرائی

،  سياسی–وظايف اجتماعی و برق و جستجوی احتمالی راه  شانه خالی کردن از انجام  رق زاستعمال کلمات پر 
، بايد  راه هايی را ارزيابی کرد که  چگونه به اين گروپ های اجتماعی که، در آنها مناسبات نوع فرهنگی و غيره

قبيلوی بمشاهده می رسد، بطور مشخص ياری رسانيد، تا در همان محيط و ماحول دشوار، به حد اقل از دستاورد 
     . دست يابند که حق مسلم بشری آنها نيز شمرده می شود،،های علم و تخنيک کنونی و اطلاعات

  
که ساختار قبيلوی جوامع در نتيجه تعليم عامۀ اتباع و تهيه شرايط کار و زندگی و رشد  بنابرين بايد پذيرفت، 

همينکه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و حقوقی دولتی حاکم  .فرهنگی، به درجات پيشرفته قدم می گذارد
  .قرار گردد، مناسبات متذکرۀ قبيلوی نيز، جای خود را به شرايط  راحتتر خالی خواهد کردبر

اين حقيقت را هم نبايد نا ديده گرفت، که چنين گروپ ها، در يک طبيعت  مهربان و سر شار از زمينه های حياتی، 
ين تطابق با شرايط زندگی، پديده های نوين در محيط جديد ح. طبيعتاً به مهاجرت ها، نيز پرداخته اند.  بدنيا نيامده اند
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

به همگان معلوم است، که در آغاز، اين نژاد ها و يا . فرهنگی، در فرهنگ و عادات قبلی آنها افزود گرديده است
، اينرا هم دقيق نمی دانيم که از دولی حال، چنان حالت وجود ندار. خانواده ها، ازدواج های بيگانه را نمی پذيرفته اند

  .انستان، قيودات اين رسم از بين رفته باشدغزمان ببعد، در قلمرو کنونی افچه 
  

ر بصراحت تأکيد می گردد که، گ طوريکه قبلاً نيز ياد آوری شده است، بار ديوقتی برخورد دقيقتر صورت گيرد، 
 در طی هزاران سال   گروپ های اجتماعی افغانستان.ر جامعۀ افغانستان نمی توان  مناسبات قبيلوی را مسلط دانستد

اقلاً پس از معتقد . در تحت تسلط مستقيم و يا غير مستقيم امپراتوری ها و ساختار های نوع دولتی قرار داشته است
 اسلام، مناسبات اقتصادی و اجتماعی  نوين، جای پا يافته، بتدريج آنچه در شرايط حياتی، زنده گی  مقدسشدن بدين

.  و درينجا نمی گنجد که تحليل عميقتر ايجاب می نمايد،ش تحولاتی گرديده استقبيلوی وجود داشته است، دستخو
، تشکل های معين اجتماعی وجود دارد، که پيوندها و خصوصيات معين قبيلوی را با خود است که تا هنوزدرست 

ی در جامعه،  اجتماع–يت آهنگ  رشد لازم اقتصادی د، عدم موجو و در حالت گذارحمل نموده، حالتی است ناخالص
 يکبار متوجه باشيم که اقلاً از دوران .،  پروسه گذار کامل را تسريع نبخشيده است جنگبخصوص شرايط بغرنج

 کنونی افغانستان، باشندگان بی شماری، از دره ها و کوهستانهای وفتوحات هندوستان توسط امپراتوران، با مبدأ قلمر
، بخصوص نيم قارۀ تۀ آنها، در فصل های مختلف بخارج از محل زيستشه و ابااآنها، برای نجات خانواده ها و اع

، با  اندهمين نسل ها که اکثراً از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم بوده.  در جستجوی کار بوده اندهند و خليج، 
  .گی قومی در تماس بوده اند ساختار های بيرونی غير از زنده

  
ل از موجوديت حيات دولتی در قلمرو افغانها می گذرد، نشانه های بی  سا٢٦٤قريب  در حال حاضر، که اينک 

 اوضاع .در سازماندهی دولتی، ثبت تاريخ است مادگی آنها در حفظ آزادی و آشنايی فکری با طرز زنده گیآشمار از 
 است، نابود کنونی نشان می دهد که قريب تمام ساختار های اقتصادی و تعاملاتيکه در بين قبيله ها، وجود داشته

است، که آنهم در تحت تأثير عقايد مذهبی، به  هافسانهفقط يگانه بقايا، زبان، بعضی از رسوم، عنعنات و . ديده اندگر
 که مطالعات نشان می دهد، که نتنها در پشتون ها بقايای قبيلوی وجود دارد.  موقف های درجه پائينتر قرار گرفته اند

از جانب ديگر .  همچنين بقايا، ديده شده استنيزديگر» ايتنيک«لکه  در گروپ های ، بدر همۀ آنها يکسان هم نيست
ترکيب  اجتماعی پشتون ها در همه مناطق مسکونی يکسان نبوده، در شرايط کنونی، با تأسف که درين جامعه، از 

 . بدست آوردساليان دراز بدينسو، احصائيۀ علمی در دست نيست، نمی توان نتجگيری درست از وضع اجتماعی
، در رابطه با ملت آلمان »اوتو باور«اصطلاحات و مطالب متذکرۀ فوق مرا برآن داشت، تا موازی با زمانه هائيکه 

  .، مرور نمايم گزارش داده است، معلومات تاريخی همان مراحل را در بارۀ افغانستان و مناطق ماحول آن
  

در » فيودالی«امعۀ ابتدائی  و تسريع پروسۀ قبلاً آغاز يافتۀ  را، بمثابۀ پروسۀ فروپاشی  ج١٤ و ١٣مؤرخين قرن 
منابع و ارزيابی های ديگر، نشان می دهد که در قبايل پشتون، دين اسلام زمينه های . افغانستان ارزيابی نموده اند

  افغانستان،چون دين اسلام در تمام نقاط. مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، در قدم اول بر زمين، مساعد ساخته است
  در متن که قبلاًتاريخدانان تذکار يافته ت، بناءً ارزيابی منجمله در تمام مناطق پشتون نشين، يکباره پخش نيافته اس

بحيث، مناسبات اقتصادی مسلط، بتدريج »  فيوداليزم« با تسلط . اکثريت نقاط کشور صدق می نمايد، در آمده است
سپرده  سلطنت های فيودالی نوع ميراثی و در نتيجه بهملوک الطوايفی وعی از  نادارۀ خودی قومی، جای خود را به 

همين منبع نيز از متفاوت بودن پروسۀ فوق . زده استچنين حاکميت بتدريج مناسبات قبيلوی خالص را بر هم . است
  .در اقوام افغانی با تأکيد ياد آور می شود

  
، که در افغانستان عليه حاکميت امپراتوری مغل توصيف می نمايند را سالهای مبارزۀ مردم ١٧ و ١٦متعاقباً قرن 

برخی ازين مؤرخين، نيروی رهبری کنندۀ مبارزه .   نيز شامل بوده اندروحانی  و دنيوی»  فيودالان«صفوف آنها  
  .  ، ، شناخته اندجنبش روشانیعليه مغل را، به حساب 

که از آن بعنوان فرقۀ  ، تحت نفوذ و رهبری جنبش روشانی درين سالها، افغانها عمدتاً در سمت شرق کشور، 
 سال قبل ١٧٢. عليه تسلط مغل، مشغول تدارکات مبارزۀ مسلحانه برای آزادی آنها بوده اند روشانی نيز ياد نموده اند،

   .، تحت قيادت احمد شاه ابدالی ملقب به احمد شاه بابااز ايجاد دولت درانی
آنها . در رابطه با جنبش روشانی، موقف و برداشت واحد و ثابت نداشته اندناسان غربی  ببعد شرق ش١٩از آغاز قرن 

مغل « جنبش سياسی افغانها عليه  اشغالگرانيک و يا جنبش واضح مذهبی يا يک جنبش روشانی معتقد بوده اند، که 
  .بوده است» اعظم
 تجديد نظر  را به اين نتيجه رسانيده است که، مدعی است که مطالعۀ منابع و آثار، او»مارتيروس اسلانوف«ليکن 

،  نيز تفويض گرديده » درويش«که بوی لقب   فرقۀ مذهبی را هميناو مؤسس.   باشد میضروریدرين موضوع  
  .خوانده استبايزيد انصاری 
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  . جلندر پنجاب ياد می کند  در١٥٢٥ ميلادی و يا ١٥١٥او را بر ساس منابع مختلف يا تاريخ تولد  
، )»بره کی«(»اورموری« را مربوط يک قوم کوچک  بايزيد همين منبع.)  حاکميت مغلی در هند ١٨٥٨ - ١٥٢٦( 

. ، در درۀ لوگر زنده گی داشته اندو جنوب کابل) »کانيگورم«اطراف ( در وزيرستان اين قوم بطور پراگنده . می داند
ياد کرده اند طوريکه ريشه نژادی   الدين انصاری،ماندگان شيخ سراج انصاری ناميده و ازباز پدرش را شيخ عبداالله
  . تعريف کرده اند پايهاو را از يک مقام بلند

  
بعد از آنکه پدرش بار  و  زندگی طفوليت بايزيد را مؤرخين، پر مشقت دانسته اند، که مرگ مادرش در سنين ابتدائی

بر اساس همين منبع زندگی او در خانوادۀ . داشته استدوم ازدواج نموده است، بر وضع زندگی روزمره اش، سايه 
 تحرير يافته ١٧، که در قرن )» د بستان المذاهب«( چنانچه از کتاب مکتب مذاهب . والدين دشوار ارزيابی شده است

، نتنها از کشت خود آنها، بلکه از کشت ديگران نيز مواظبت می »طفوليت« است، گزارش می يابد که  بايزيد در 
 ١٦گفته می شود که در قرن .  نيز سخن گفته شده است به تصوف اوآوان جوانیعلاقۀ از  عين زمان در .ستانموده 

، مدعی با پدر اختلاف نظر داشته، بقول همين منبع.  برگشته است» کانيگورم« در با  فاميل پدرش، دوباره بوطن اش
مخالفت داشته است، خود  با آن  پدرش و طبق ميل، که»  انسان بر اساس منشأ شيخ شده نمی تواند«بوده است که 

 يک ، واقع در پنجاب با ملا سليمان، در مسير راه. می گرددانتخاب نموده، دوباره به هندوستان بر»  پير«برايش 
، در بين )اصلاح ناپذير و يا عادتی »اتائيست«، »لامذهب«  (»ملحد«ملای اسماعيليه آشنا می شود، موصوف به 

 ، که از سمرقند خريداری می نموده است،)اسپ(در هندوستان بايزيد، به فروش اسب. استدشمنانش شهرت داشته 
 و هاحتمالاً بايزيد يا يکسال( ،١٥٢٦ الی سال ، که اين قوم قبل از مغل»لودی«از قوم  يک خانواده می پردازد، با دختر

  . پادشاهی داشته است، ازدوج ميکند.) بوده باشده يا يازده سال
ين سفر اختلافاتش با پدر و اقارب،  بعد از.  بر می گردد،»کانيگورم« ، ، دو باره بوطنعبدااللهلد پسرش بنام بعد از تو

، نزد  ددر جلال آبا.  فرار می کند آباد  می رسد، که از دست پدر جراحت بر می دارد، و بسمت جلالی به چنان  حد
بعداً به ساحۀ .  متحد بوده است »غوريا خيل«در آنزمان با قوم  اين قوم . ، پناه می برد مهمنداز قومملک سلطان احمد 

  .در اتحاد بوده استاقوام مهمند و غوريا خيل اين قوم هم با .  نقل مکان می شود» خليل«پشاور نزد قوم 
 ، که محقق می نويسد، به آخوند درويزه او بر اساس منابع. در سالهای بعد اقوام مختلف به جنبش وی می پيوندند

 گفته می . پخش می گرددفوق العاده»  پير« شهرت  خبر بزود ترين فرصت در بين مردم، هايش آغاز نمودهموعظه
  تناسخ«ۀ  در باری خويش را فرا می گيرد، بايزيد به موعظه ها»يوگا  « در هندوستان تيوری  بعد از آنکه ،شود

او اعلام می دارد .  را اضافه می نمايد خداوندی  تجسم مجدد،)»تز « (فرضيۀ مبادرت می ورزد  ودر آن  »ارواح
. می دهند  نسبت» پير روشان« پيروان او بوی لقب .خداوندی بر روی زمين پير های مقدس اندکه تجديد تجسم کامل 

در آنوقت، طوريکه گزارش گرديده است، اکثريت .  شهرت می يابد دستۀ مذهبی روشانیبر اساس همين لقب، فرقه يا
، به اين گروپ می پيوندد، که بر حسب  »محمدزی« به تعقيب آن قوم. به دستۀ پيروان او می پيوندند» يل خل«قوم 

  .مقر اختيار می کند» کلادر« در انجا، در ساحۀ .  نقل مکان می کند» هشنغر« تقاضای آنها، به منطقۀ 
بطور نمونه .   يافته شده استمتضاد،، خيلی  با زندگی بايزيد  طوريکه محقق می نويسد، بعضی اطلاعات در رابطه

که  از کلادر فرستاده های خود را.  گزارش گرديده است١٥٦٠ و در منبع ديگر ١٥٤٢همين نقل مکان در يک منبع 
می هم به آدرس،  ابسلسله پيام هائيکه به مراجع مختلف می فرستد، پي . ، بمناطق مختلف می فرستدندحامل پيام بوده ا
بعنوان شاگرد وی ياد شده است، می آخوند درويزه  ، که »ترميزی «ۀ سيد علیدست  عاليۀ اسلامی، نمايندۀ روحانيون

   .اين گروپ بی درنگ به مخالفت او  پرداخته اند. فرستد
قرار داشته است، مقام والی يا حکمران کابل ، که در آنوقت در  پسر شاه همايون، )نوۀ بابر( ميرزا محمد حکيم  وقتی 

، که  درمحفل مناقشه. نزد او حاضر کنند را   انصاری بايزيد اطلاع می يابد، فوراً امر صادر می کند، تااز موضوع
مؤفق شناخته می شود، در خاتمه حکمران  بنابر گزارش همين منبع،  در مباحثات، بايزيدبا علما، سازمان يافته بود،

  .سازدکابل او را رها می 
جلال آباد می رود، از جمله باشندگان اين منطقه، عدۀ کثيری به گروپ او ) »لاچپور«(» لخاپور« ايزيد  ازکابل به ب

سکونت داشته اند، با او متحد » تيرا«، اقواميکه در منطقۀ » اورکزی«و »  افريدی«در عين زمان قوم .  می پيوندند
را به اتحاد با دستۀ آنها، سازمان خلاصه اينکه، پيروان او، با استفاده از شهرت و نام وی اقوام متعددی . می گردند
  .داده اند

و »  مغل اعظم« اقوام متحد يافته، که در مناطق کوهستانی پشاور، تحت رهبری بايزيد ، به : در گزارش می خوانيم
بين قوای با يزيد، ) »کوره«يا (» چوره«در منطقۀ .  می رود» تيرا«بعد خود به منطقۀ .  علما، اعلان جنگ داده اند

 ... . باشندگان منطقۀ کوهستانی، سلاح در اختيار نداشته اند.  ، جنگ در می گيرد»مغلم اعظم« حد های اردوی و وا
در پيش می » تيرا«مغل که بر اساس منبع در مقابله  با بايزيد مطمئن نبوده است، راه مذاکره را با مردم مسکون در 

، روشانی  ها شکست می خورند، » توره گا« تراکم قوا، در منطقۀ بعد از. گرددگيرد، که در نتيجه توطئه قبلاً افشأ مي
  .می يابد وفات ١٥٨٥ مريض شده در سال با يزيد می تواند فرار کند، حين فرار



 
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، که تا آنزمان خود آنها، به انستانغ در افموضوع فوق را بخاطری انتخاب نمودم، که دولت ها و جنبش های بعدی
ين جنبش تقريباً  ا، مؤفق نبوده اند، به آنطوريکه، اروپايان آنرا تأسيس و انکشاف داده انداستقرار و تحکيم دولت ملی،

اميد . ، تعريف  نداشته است ملت گرائیدر حاليکه در تاريخ هنوز دولت های ملی و ايدولوژی. ماهيت ملی داده اند
يب صد سال دوام نموده است، شاخص و جنبش نسبتأً نا منکشف آن، که قر»  روشانی ها«است، با مروری بر دورۀ 

  های چندی از گذشتۀ تاريخی در راه حيات دولتی حاصل گردد
  ختم

  قسمت نهم
  ادامه دارد

   المان-دخاو 
 

  


